
برجام، سیاسی تر از همیشه
نگاهی به چالش ها و موانع از سرگیری گفت وگوهای 

احیای برنامه جامع اقدام مشترک

 هم زمان با هفتمین روز بزرگداشــت شــهدای حمله تروریستی 
شــاهچراغ (ع)، راهپیمایی ۱۳ آبان امســال با شــعار «حماسه 
ایســتادگی، مقاومت و استکبارستیزی» روز گذشته هم زمان در 
تهران و ســایر شهرهای کشور برگزار شــد. سید ابراهیم رئیسی، 

رئیس جمهوری، سخنران مراسم بود...

ایران ۴۳ سال پیش آزاد شد و هرگز 
به اسارت شما در نخواهد آمد

رئیسی خطاب  به بایدن در راهپیمایی ۱۳ آبان و 
گرامیداشت روز دانش آموز که در سراسر کشور برگزار شد

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۱۲ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ نوامبــر   ۵     ۱۴۴۴ ربیع الثانــي   ۱۰     ۱۴۰۱ آبــان   ۱۴  شــنبه 
صفحه  ۵صفحه  ۲

در «شرق» امروز  می خوانید: در انتهای کوچه خوشبخت ، گذری بر نیت مندی تغییر نام شهرک اکباتان، نسل Z چه کسانی هستند و چه ویژگی هایی دارند؟  و یادداشت هایی از  رضا صدیق، فرزاد طباطبایی 

شرق: این روزها که واشنگتن بارها و به صراحت از عدم تمایل مذاکره 
با تهران بر سر احیای برجام می گوید، دولت سیزدهم بر طبل مذاکره 

می کوبد. این نگاه ایران و انکار آمریکا در بحبوحه تحولاتی مانند 
ماجرای اعتراضات داخلی و نیز حساس ترشدن موضوع پهپادهای 

ایران تنها این گزاره را به ذهن متبادر می کند که تهران سعی دارد با 
یک نمای سیاسی ذیل ازسرگیری مذاکرات احیای برجام بر فضای 

تحریمی و اجماع کشورهای غرب علیه خود تأثیر بگذارد.

سیاست از جایی آغاز می شود که توده ها از جانب خودشان 
سخن گفته و دست به انکار نظریه پردازانی می زنند که تاکنون 
ســخنگوی آنان بودند. این همان سیاست راستین است. ژیژک 
در تحلیل سیاســت راســتین به واکاوی آرای رانسیر می پردازد 
و می گوید: «رانســیر برای ره یافتن به حقایق مربوط به توده ها 
هرچه در توان دارد به کار می بندد تا آن ســویه های سحرآمیز 
و لحظه های به غایت شاعرانه نهفته در فرایند خلق سوژه های 
سیاســی، یعنی روند سوژه مند  شدنِ توده ها در عرصه سیاست 
را کشــف کند و افق هایش را گسترش بخشــد، فرایندی که در 
طی آن مطرودان جامعه (یا همان طبقه فرودست) قدم پیش 
می گذارنــد تا خود حرف دل خویش را بــه زبان آورند، تا خود 
از جانــب خویش ســخن بگویند و بدین ســان ادراک جهانیان 
را از چندوچــون فضای اجتماعی دگرگون ســازند، چندان که 
مطالبات شــان در این فضا جایگاهی مشــروع و قانونی بیابد». 
سیاســتِ راستین زمانی شــکل می گیرد که توده های معترض 
قادر باشــند نظرات خود را به دیگر طبقات جامعه تسری داده 
و مطالبات شــان را مشــروع و قانونی جلوه دهند. با تسری این 
مطالبات اســت که فضای اجتماعی دگرگون می شود و فرایند 
سوژه شــدن در آغاز و انجام خود به پایان نمی رسد. سوژه های 
سیاســی در پی آن اند که صدای شان به گوش نخبگان جامعه 
برســد و به عنــوان صــدای قانونــی در مباحثــات و منازعات 
سیاســی مؤثر بوده و تغییر ایجاد کند. قصد سوژه های سیاسی 
را نمی توان بــه مطالبات ظاهری مانند تقاضــای کار و درآمد 
بیشــتر یا امتیازات اجتماعی فروکاست، اگرچه اینها نیز بخشی 
از مطالبات آنان باشد؛ اما آنچه انکارناپذیر است، این است که 
سوژه های سیاســی در ایران راه دشواری پیش رو دارند؛ چراکه 
تاریخ ایران پر از وقایع تلخی است که موجبِ انحراف سوژه های 
سیاسی شده اســت. به تعبیر رانسیر، سیاستِ راستین متضمن 
نوعــی اتصال یکباره و میان بر بین امر کلی و امر جزئی اســت؛ 
یعنی در حینِ بخشــی از جامعه بودن، می توان صدای اکثریت 
بود منوط به اینکه اکثریت این بخش از جامعه را به رســمیت 
بشناســد. پیــچ مهم جنبش هــای تاریخی در همین جاســت. 
ســوژه های سیاسی با شــأن و مرتبه ای که به دست آورده اند، 
بایســتی اکثریتی را خلق کنند و اگر نتوانند این اکثریت را خلق 
یا در آن نفوذ کنند، سوژه شدگی شــان از توان تهی می شود. در 
چنین وضعیتی سوژه های سیاسی برای تحمیل صدای خود به 
آحــاد مردم، راهی جز تندی در برابر خشــونت ورزان نخواهند 
داشت. صدایی که نتواند هژمونیک شود، ناگزیر به اتوریته روی 
می آورد، چیزی که کمال مطلوب خشونت ورزانِ بدون هژمونی 
اســت. اگر امر جزئی به نیابت از امــر کلی قد علم می کند، به 
معنــای دقیق کلمه باید امر کلــی را نمایندگی کند، خاصه در 
جامعه ایران که اکنون اغلب نمایندگی های سیاســی آن غایب 
اســت. جریان «کهن سیاست»، هوادار زندگی جماعتی است و 
هنوز دلخوش به فضای ســنتی است، فضایی که جای تنفسی 
باز نمی گذارد تا در آن رخداد سیاســی شــکل بگیرد. از سوی 
دیگر «پیرا سیاســت» نیــز در ایران از کار افتاده اســت، منظور 
همان جریانی اســت که بر طبل انتخابــات می کوبید و در پی 
ایجــاد رخداد در قالب حزب و کارگزارانی از ســوی مردم بود. 
جریان دیگر به تعبیر رانســیر، «فرا سیاســت» یــا همان «تئاتر 
سیاســت» است، تئاتر ســایه ها که درصدد است مردم را اداره 
کند. باور رایج در جامعه این است که این جریان ها در سیاست 
ایران دیگر تمام شده است. این تصور در اکنونی که ما در آن به 
ســر می بریم، باورپذیر و منطقی جلوه می کند؛ اما نباید نادیده 
انگاشــت که هیچ ایده  سیاسی از بین نمی رود؛ بلکه سکوت و 
انزوا را تجربه می کند و در موعد مقرر چه  بســا با توان بیشــتر 
بازگردد. جهان سیاست مملو از احیای دوباره  ایده های مطرود 
اســت، خاصه اگــر ایده هایی باشــد که در مطرود بــودن آنها 
تردید وجود دارد. ژیژک به این تعابیرِ رانســیر، «ابر سیاســت» 
را نیز اضافه می کند: «ابر سیاســت زیرکانه ترین و ریشه ای ترین 
شــکل انکار منطق سیاست راستین اســت؛ یعنی کوشش در 
راه حذف کامل ابعاد سیاســی کشــمکش از طریــق به افراط 
کشاندن آن با توسل به شــیوه های تند در عرصه سیاست: امر 
سیاســی که بدین سان طرد شــده و قدغن شده، در ساحت امر 
واقعــی بازمی گردد و آن هم در جامه  تلاش برای برون شــدن 
از بن بست کشمکش سیاســی و گشودن اختلاف نظر، با توسل 
به تندروی دروغین یا رادیکال کــردن کاذب آن، یعنی از طریق 
صورت بنــدی دوباره  آن در قالب جدال بین ما و آنها که همان 
دشــمن محسوب می شــود، جدالی که در آن هیچ قسم زمینه  
مشترکی برای کشمکش نمادین در کار نیست». اینجا گرانیگاه 
جنبش های سیاســی و سوژه شدگی سیاســی است، جایی که 
پای سوژه های سیاسی ناگزیر به خشونت باز می شود و مقبول 
جلوه می کند. اینجا یکی دیگر از پیچ های مهم تاریخی اســت 
که تجربه  شکســت خورده  آن در جنبش مشروطه پیش چشم 

ما است.
* برای نوشتن این یادداشت از کتاب «گزیده  مقالات اسلاوی 
ژیژک» (نظریه، سیاســت، دین)، ترجمه  مــراد فرهادپور، مازیار 

اسلامی و امید مهرگان، انتشارات گام نو استفاده شده است.

فرایند سوژه شدن
سـرمـقـالـه

احمد غلامی

اواسط هفته گذشته، سخنگوی محترم دولت، موضوعی را بیان 
کردند که برای من بشــخصه بســیار مهم بوده و هست. موضوعی 
که بارها در یادداشت های مختلف درباره آن نوشته ام که آخرینش 
مربوط به یک هفته قبل از شروع ناآرامی های اخیر در همین ستون 
بود. جناب آقای بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت از این گفته اند 
که «در پنج ســال گذشته کشور، فقط بیش از دوهزارو ۷۰۰ نخبه به 
کشور بازگشتند و موجی از بازگشت را داشتیم و در سال اول فعالیت 
دولت جدید این موج هم بیشتر شــده است». از آنجایی که جناب 
آقای جهرمی معلوم نکرده اند که منظورشــان از بازگشت نخبگان 
چه کسانی هســتند، گمان می کنم لازم باشــد ابتدا برای خودمان 
معلوم کنیم که این نخبگان مورد نظر ایشــان کیستند. در کشور ما، 
مراکز آموزشــی که به پرورش افراد مبادرت می کنند؛ دو دسته اند. 
یک دســته، مراکز ســنتی آموزش اند که حوزه های علمیه را شامل 
می شــود و دسته دیگر مراکز مدرن هســتند که دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی آن را نمایندگی می کنند. در همه سال هایی که بحث 
مهاجرت و خروج نخبگان از کشــور مطرح بوده و درباره آن هشدار 
داده شــده، تا آنجا که دیده ام، صحبتی از خــروج نخبگانی که در 
حوزه های علمیه آموزش دیده اند، محل بحث نبوده است؛ بنابراین 
با اینکه سخنگوی محترم اشــاره نکرده اند که منظورشان بازگشت 
کدام نخبگان اســت، می توان تصور کرد کــه نخبگان پرورش یافته 
در حوزه های علمیه مدنظر ایشان نبوده است. پس پُربی راه نیست 
که نتیجه بگیریم منظور ایشــان از نخبــگان، پرورش یافتگان مراکز 

دانشگاهی  است.
سه سال پیش یادداشتی داشتم با عنوان «اگر فرمان کنده شود» 
و در آن به استناد آمار منابع رسمی نوشته بودم «هزینه آموزش یك 
متخصص در ایران از دوره ابتدایی تا انتها، یك میلیون دلار می شود 
و سالانه ۴۰ هزار نفر از اینان از کشور می روند» و نتیجه گرفته بودم 
که حاصل تقدیم این متخصصان به کشورهای دیگر، ۴۰ میلیارد دلار 
در سال است که وقتی تحریم همه جانبه کشور و تنگناهای ورود هر 
دلار به کشور را در نظر بگیریم، حکایت از یک فاجعه ملی دارد. هم 
در آن مطلب و هم در بســیاری از مطالب قبــل و بعد از آن، از این 
نوشتم که گویا این سیل مهاجرت و تقدیم این همه از سرمایه مادی 
و انسانی به دیگران، برای تصمیم گیران کشور اهمیت چندانی ندارد، 
چراکه با وجود هشــدار بسیاری از دلسوزان، نه تنها از حجم آن کم 
نشده؛ که آمارهای رسمی، حکایت از افزون شدن آن دارد. این ماجرا 
ادامه داشــت تا گفته های کنونی سخنگوی دولت. من هیچ دلیلی 
ندارم که در این ســخنان شک کنم و حتی این گزارش رسمی را که 
مدتی پیش منتشر شد که از مهاجرت نگران کننده کادر درمان کشور 
صحبت می کرد هم نادیده می گیرم و فرض می کنم که آنچه ایشان 

گفته اند، دقیق و درست است. 
ادامه در صفحه ۵

نخبگان می روند یا می آیند؟
یـادداشـت

مهرداد احمدی شیخانی

گزاف نیست اگر بگوییم ریشه بسیاری از سوءتفاهم ها و برداشت های 
ناصــواب و دوقطبی های تفرقه افکن و بحران های اجتماعی در این 
سال ها ناشــی از ناباب و نابجا سخن گفتن برخی از سیاست مداران 
هیجان زده، صاحب منصبان خطیبان، مداحان، سخنگویان و حامیان 
و طرفداران آنهاست؛ وقتی به عواقب سخنان خویش آگاهی ندارند 
یا با توهین به شخصیت های سیاسی، دانشگاهی، فرهنگی و هنری 
در صدد تحریک گروهی از مردم برمی آیند؛ سخنانی که بوی توهین 
و تحقیر، هشدار و زهرچشم و حتی تهدید و انتقام می داد. آنجا که 
مردم را خس و خاشــاک نامیدند و راه توهین و تحقیر را باز کردند، 
آنجا کــه گفتند: «آن ... را لولو بُرد» و بی ادبــی را رایج کردند، آنجا 
که خود را در هاله نور دیدند و باورهای قدســی را به داســتان های 
عوامانه و خرافی تقلیل دادند، آنجا که ســخنانی زمینه ساز ریختن 
اســید به چهره دختران بی گناه اصفهانی و گاز فلفل به چشــمان 

دختران فوتبال دوســت مشــهدی شــد، آنجا که از تحصیل برخی 
پذیرفته شــدگان در دانشگاه ممانعت شد و پیگیر ممنوع الخروجی 
فارغ التحصیلان شدند و ده ها مثال دیگر که در این مقال نمی گنجد. 
ســخنان ســخیف و تهدیدآمیز در برابر جامعه ای که یکی از نقاط 
ضعفش زودباوری، هیجان و جوش زودهنگام است، نشان می دهد 
برخــی هنوز فرهنگ جامعه ای را که بر آن مدیریت می کنند، خوب 
نمی شناســند و آن را مدام تحریک می کنند. از مخالفان و معاندان 
فراری که توقعی نیست اما از کسانی که مدعی درک محضر بزرگان 
هستند یا دوره های استراتژیک را گذرانده اند این گونه سخن ها بعید 
اســت! آیا در این دوره ها یاد نداده اند که با زبان نرم و حُســن بیان 
و بــه تعبیری با زبــان خوش می توان مار را از ســوراخ درآورد؟ آیا 
نمی دانیم افکار عمومی را می توان با تحلیل دقیق، گفتمان ســلیم 
و صادقانه آرام کرد؟ چرا برخی تصور می کنند آنچه می اندیشیند را 
باید بی درنگ به زبان جاری کنند؟ بسیاری از دعواهای مشمئزکننده 
سیاسی و دو قطبی های حیدری - نعمتی حاصل همین درازگویی ها، 
نسنجیده و بی موقع سخن گفتن هاست. زبان تا در نیام دهان است، 
عنانش در اختیار اســت و وقتی بیرون جَســت، عنانش از دســت 
می رود و جمع و جور کردن آن دشوار و گاه بعید است. اهل دانش و 
درایت معمولا با متانت و فروتنی و از سر صدق و سیاست، کوتاه و 

مفید و به موقع سخن می گویند. باید همه یاد بگیریم چگونه موجز و 
مختصر، کافی و وافی، جامع و مانع، ارزشمند و زیبا سخن بگوییم و 
بنویسیم و برای چنین مهارتی نیاز به آموزش هست، نیاز به فروتنی 
و نصیحت پذیر بودن، نیاز به اندیشــیدن و مشورت کردن داریم. زبان 
نیکو و بیان سنجیده گره های کور را باز می کند. تساهل و تسامح در 
برابر افکار و عقاید متنوع و متکثر، جامعه را آرام می کند و در مقابل 
تعصب کور و شاخ و شانه کشیدن به التهاب و بحران می افزاید. این 
حقیقت بارها در ایران ما و دیگر ممالک و در همه انواع حکمرانی 
آزموده شــده و جای تردید ندارد. بدانید و آگاه باشــیم که وقتی در 
حال مناظره یا پشــت تریبون به درشتی سخن می گوییم، عده ای در 
پایین برایمان هورا می کشند . اینها چاپلوسانی هستند که تشویق شان 
توهم زاست و ما را از عواقب سخنان نسنجیده و نابجا غافل خواهد 
کــرد. اینها به ما خواهند گفت: «چه خوب جواب  دادید! چه خوب 
دیگران را ضایع کردید! چه قاطعانه در دهانشــان زدید!» و ما شاید 
باور کنیم! پس مراقب باشــیم با طناب کسی به چاه نرویم، با نمط 

اینان طی طریق نکنیم. به صورت متملقان خاک بپاشیم.
برای شنیدن نصایح اهل فضل و فرهنگ سعه صدر داشته باشیم که 
نصیحت پذیر بودن در کلام امیر مؤمنان علی (ع) نشــانه عاقل بودن 

است؛ «العاقِلُ مَنِ اتَِّعَظَ بِغَیره».

وزارت امور خارجه درباره برگزاری نشســت غیررسمی شورای امنیت 
علیه جمهوری اســلامی ایران به درخواست آمریکا و آلبانی بیانیه ای 
صادر کرد. جمهوری اسلامی ایران برگزاری نشست غیررسمی شورای 
امنیت سازمان ملل متحد با ادعای بررســی حوادث اخیر در ایران را 
که به درخواســت آمریکا و آلبانی به عنوان اعضای شورای مزبور، روز 
چهارشنبه ۱۱ آبان ماه جاری در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، 
مصداق بارزی از سوء استفاده دولت آمریکا از سازوکارهای بین المللی 
بــرای اغــراض غیرقانونــی و مداخله جویانه خود در امــور داخلی 
کشورهای مســتقل می داند. در این نشست که با استقبال چندانی از 

سوی کشورهای عضو ســازمان ملل مواجه نشد، تنها سفرای آمریکا 
و آلبانی در سطح ســفیر حضور داشتند. با این حال، آمریکا با شیوه ای 
غیر متمدنانه و غیر دموکراتیک و برخلاف روال متعارف به غیر از خود 
و چند مدعو معلوم الحال و چند کشــور هم پیمانش، اجازه سخنرانی 
به هیچ فرد یا کشــور دیگر غیر عضو شــورای امنیــت را نداد! اقدام 
نماینده آمریکا در این جلســه در ممانعت از سخنرانی و قرائت بیانیه 
نماینده ۱۹ کشور عضو گروه موسوم به دوستان منشور ملل متحد، در 
حمایت از جمهوری اســلامی ایران، نشان داد دولت آمریکا حتی در 
سازمان ملل متحد نیز از دیکتاتوری رسانه ای علیه دولت های مستقل 

اســتفاده می کند.  این نشست بار دیگر اثبات کرد سوءاستفاده مستمر 
آمریکا از ســازوکارهای بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل 
متحد همچنان ادامه دارد و تأسف بار تر اینکه از مفاهیم متعالی مانند 
حقوق بشر به منظور اعمال فشــار سیاسی علیه دولت های مستقل 
استفاده ابزاری شده و استانداردهای دو گانه به صورت آشکاری اِعمال 
می شــود. جمهوری اســلامی ایران ضمن مردود دانستن سوءاستفاده 
آمریکا از سازمان ملل متحد و مفهوم متعالی حقوق بشر و نگاه ابزاری 
به آن برای پیشبرد اهداف سیاسی و مداخله جویانه، تلاش های مستمر 

این کشور برای ایجاد بی ثباتی در ایران را قویا محکوم می کند.

یـادداشـت

خبـر

هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد

بیانیه وزارت خارجه درباره برگزاری نشست غیررسمی شورای امنیت علیه ایران

سیدجمال هادیان طبائی زواره

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

آیا کشور همسایه شمالی برای جبران زیان نفت و گاز خود چشم به بازارهای ایران دوخته است؟چالش نفت روسی

این گفت وگو را در صفحه  ۶ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۱۱ بخوانید

روزهای ناخوشایند گیشه های سینما به دلیل تب و تاب 
اقتصادی و گریز تهیه کننده ها از اکران فیلم 

مهدی تدینی در گفت وگو با «شرق»  به عوامل 
تاریخی و اجتماعی اتفاقات این روزها پرداخت

چرا اینجا هستیم؟دخل نابرابر با خرج سینما
 «امروز در سینما با رکود جدی مواجهیم، این رکود به نظرم معلول عوامل متعددی همچون کم کاری 
و انفعال ســینماگران در تولید آثار خلاقانه و پرمخاطب و توأمان فشار اقتصادی در جامعه است. 
در این موقعیت متأســفانه سینما جزء اولین کالاهایی اســت که از سبد خانوار حذف می شود. اگر 
یکی از مهم ترین ارکان ماندگاری و تأثیرگذاری گســترده فیلم سینمایی را در ارتباط آن با مخاطب 
بدانیم، وقتی این حلقه و عامل مهم به هر دلیل مفقود شــود و آثار از سوی مخاطب ندیده گرفته 
شوند، حاصل می شــود رکود متسلسل! و این یعنی زنگ خطری جدی برای همه متولیان سینما از 

سینماگر تا سیاست گذار و مجری و تصمیم گیر؛ چرا می گویم رکود پی درپی؟
چون حیات ســینما به زلف مخاطب گره خورده و این یعنی بازخوردهای حاصل از یک رفت و برگشــت در جامعه تکلیف 
سینما را مشخص می کند، این بازخوردهاست که مانند دومینو سایر قطعات این منظومه سینمایی را به حرکت درمی آورد، گاه 

به سمت ایستایی و سکون می برد و گاه با سرعت  فزاینده ای اسباب تولید مضاعف را پدید  می آورد.

 نسترن فرخه: این روزهای پرالتهاب، سؤال های بسیاری 
از علت بروز آن را به ذهن می رســاند، ســؤال هایی که 
جواب آنها شاید به فهم نسبتا عمیق تاریخی و اجتماعی 
نیاز داشته باشــد. مهدی تدینی، مترجم و پژوهشگر در 
حوزه تاریخ و اندیشه سیاسی در گفت وگویی که با «شرق» 
داشــت، به ابعاد مختلف بروز اتفاقــات این روزهای 

جامعه و نشانه های قابل لمس آن اشاره می کند.
اینکه چطور این بچه ها در این سن کم وارد یک جریان اجتماعی - سیاسی پیچیده 
شــده اند، طبیعی است که موضوعی ســؤال برانگیز است، مگر یک دانش آموز مقطع 

دبیرستان چقدر اطلاعات سیاسی دارد که به این شکل وسط یک ماجرا بیاید...
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نگاهی به طرح «مردمی سازی حکمرانی»

بررسی ضرورت قانون مندشدن واخواهی مدنی 
با تعیین مکانی برای اعتراض در گفت وگو با نمایندگان مجلس

مجلس منتظر است تا دولت لایحه خودش را درباره اجرای اصل ۲۷ 
قانون اساسی ارائه کند و حتما مورد پیگیری سریع قرار می گیرد

حذف شوراهای 
شهرهای بزرگ 

از روند انتخاب شهردار

در انتظار دولتتجمع آزاد
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برای بهمن ، برای علی اصغر


